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مقدمه

بـدون تردیـد اقتصـاد حاكم بر جهـان، اقتصاد سـرمایه‌داری یا لیبرال اسـت؛ 
اقتصادی كه حرف اول و آخر آن را انباشـت سـرمایه و آزادی می‌زند.غلبه‌ی 
ایـن شـیوه  از اقتصـاد نه ناشـی از كارایی و كارآمدی آن اسـت، نه ریشـه در 
ایجـاد نهادهای بین‌المللـی مربوط به اقتصاد از قبیـل بانك جهانی، صندوق 
بین‌المللـی پـول و غیـره دارد، نـه برخاسـته از قـدرت‌ اقتصادی كشـورهای 
سـردمدار اقتصـاد لیبـرال اسـت و نـه بازخـورد تأسـیس شـركت‌های چنـد 
ملیتـی؛ بلكـه مهم‌تریـن عامل نفـوذ و گسـترش آن هماهنگی بـا تمایلات 
و خواسـته‌های نفسـانی كنترل‌نشـدة انسان‌هاسـت. حتـی اگر این شـیوه از 
اقتصـاد طراحـی وپرداخـت نمی‌شـد، باز هـم همین نـوع از اقتصاد )مسـلط 
یـا غیرمسـلط( در جهـان وجـود داشـت چنان‌كـه نمودهـای آن قبـل از 
پیدایـش نظام سـرمایه‌داری و حتی در گذشـته‌های دور وجود داشـته اسـت. 
ثروت‌انـدوزی، لذت‌گرایـی، رباخـواری، اسـتثمار و بهره‌كشـی، بـرده‌داری، 
نابرابـری و انحصـار كه از مشـخصه‌های اصلی اقتصاد لیبرال اسـت در همة 
زمان‌هـا و مكان‌هـا بـوده بـا این تفـاوت كه اغلب غیررسـمی و سـیاه تلقی 
می‌شـده است. نقش نظام سـرمایه‌داری این اسـت كه به بهانة آزادی مبتنی 
بر اومانیسم)انسـان مداری( به آن‌ها مشـروعیت بخشـیده و بر سـیاهی‌ آن‌ها 

رنگ سـفید پاشـیده است.
بـرگ برنـدة ایـن شـیوه‌ی اقتصـادی، طراحـی آن بر اسـاس خـوی حیوانی 
اسـت؛ چیـزی كـه در فرهنـگ اسلامی »هـوای نفـس« خوانده می‌شـود. 
انسـان اقتصـادی كـه تنهـا آزادی ظاهـری دیگـران و كمیابی منابـع تولید، 

انتقال‌پذیـری،  او را محـدود می‌كنـد بـا اصـول عقلایـی كامـل بـودن، 
انعكاس‌پذیـری وسـیری ناپذیـری، مصـرف خود1 و بـا معیار حداكثرسـازی 
سـود، تولیـد خـود را بهینه می‌سـازد2؛ نمی‌تواند فراتر از آن كسـی باشـد كه 
قـرآن او را بـه صفت كسـی كه »هوای نفس خود را خدای خویـش قرار داده 
اسـت.3« توصیـف می‌كند. چنین انسـانی وقتـی وارد فعالیت‌هـای اقتصادی 
می‌شـود و آزادی دیگـران را در تضـاد بـا منافـع اقتصـادی خـود می‌بینـد در 
بهتریـن حالـت تنها یك مانع را در مقابل خود احسـاس می‌كنـد و آن این‌كه 
اثـر جـرم و مـدرك محكمه‌پسـند از خود بـر جای نگـذارد تا به اتهام سـلب 
آزادی دیگـران محاكمـه‌اش كننـد. بـه همین سـبب، آزادی را بـه دو بخش 
صـوری و واقعـی تبدیـل نمـوده، بخـش صـوری آن را سـخاوت‌مندانه بـه 
دیگـرانِ ضعیف‌تـر از خـود تقدیـم می‌كند و بخـش حقیقی آن را بـه اضافة 
انباشـت سـرمایه، قناعت‌مندانـه به خود می‌بخشـد. این همان چیزی اسـت 
كـه بـه صراحت در فرمایشـات مقام معظـم رهبری)حفظـه‌الله( وجـود دارد: 
»اقتصـاد لیبـرال و بـه قـول خودشـان آزاد، یعنـی آزاد بـرای سـرمایه‌دار، اما 

زنـدان و حبـس و فشـار بـرای طبقة مظلـوم و فقیر.4« 
ترویـج این نـوع اقتصاد نه سیاسـت‌گذاری لازم دارد و نـه برنامه‌ریزی ؛چون 
جنـگل اسـت و قانون طبیعـت، آن‌كه قوی اسـت می‌خـورد و آن‌كه ضعیف 
اسـت می‌میـرد. تدبیـر زمانـی لازم اسـت كه كسـی بخواهد نظـم جنگل را 
بـه هـم بریـزد و قانونی غیـر از قانون طبیعـت را در آن‌جا حاكم سـازد. سـه 
گـروه ممكن اسـت این نظم را بـه خطر بیندازند: ادیان آسـمانی، حكومت‌ها 
و آسـیب‌دیدگان از نظـم موجـود. كافیسـت بـرای این موانع تدبیر اندیشـیده 
شـود. بزرگ‌ترین مانع، ادیان آسـمانی اسـت كه باید به حاشـیه رانده شـود. 

اقتصاد ليبرال، 
کلیدهای درهای فساد و تباهی

بررسی چالش‌های اقتصاد در روند انقلاب اسلامی 

نصرالله انصاري
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مانـع دوم حكومـت اسـت كـه بایـد از طریـق اتحـاد ثروت 
و قـدرت كنتـرل شـود؛ اتحـادی كه بـه تعبیر مقـام معظم 
رهبری)حفظـه‌الله(  »نظام‌هـای بـه ظاهر مردم‌سـالار را به 
دیکتاتوری بسـیار هوشمندانه و غیرمستقیم سـرمایه‌دارها و 
صاحبـان ثروت‌های بزرگ تبدیل كرده اسـت.5« مانع سـوم 
آسـیب‌دیدگان از عملكـرد این شـیوه‌ی اقتصادی اسـت كه 
بایـد بـا انواع ترفندهـای تبلیغاتی، حمایتی، سرگرم‌سـازی و 
كنترلـی؛ راضی، یـا بی‌تفاوت و یا بیچاره نگه‌داشـته شـوند. 
ایـن مهم‌ترین رمز موفقیت اقتصاد لیبـرال در طول حیاتش 
بـوده اسـت و امـروز هم با همین اكسـیژن نفس می‌كشـد. 
آن‌چـه صحنه‌گردانـان این نظـام انجام دادنـد، ایجاد فضای 
بـاز و امـن بـرای جـولان خـوی حیوانـی بـوده و بـه دین، 
حكومـت و آسـیب‌دیدگان اجازه نداده اسـت كـه محدودیت 

و ناامنـی برای آن فضـا ایجاد نمایند.
در عمـل آن‌چـه ایـن نظـام اقتصادی بـرای اقتصـاد جهان 
بـه ارمغـان آورده، تنهـا رشـد خیره‌كننـدة تولیـد، افزایـش 
حیرت‌آور درآمد سـرانه و رفاه نسـبی نیسـت، بلكه نابرابری 
بی‌سـابقه، گسـترش فقر، نابودی محیط زیسـت، بی‌عدالتی 
نسـلی و بین‌نسـلی، اسـراف و طغیان در مصرف هم هست. 
پیامدهـا نشـان می‌دهنـد كه رشـد تولیـد و افزایـش درآمد 
نـه بـه خاطـر رفاه همگانـی بلكه بـا انگیزة فاصلـة طبقاتی 
و مصـرف متظاهرانـه بـه وجـود آمده اسـت. ایـن نابرابری 

بـه حـدی افزایـش یافته اسـت كه امـروزه اقتصاددانـان آن 
را خطـری بـرای رشـد می‌داننـد6. نابرابـری كـه زمانی خود 
انگیـزه و عامـل رشـد اقتصـاد تلقی می‌شـد، به حـدی زیاد 
و خطرناك شـده اسـت كه تهدیدی برای رشـد به حسـاب 
می‌آیـد. این‌كـه چـرا ایـن وضعیـت بـه وجـود آمد؟ پاسـخ 
دقیـق و جامـع را در بیانـات ‌مقام معظـم رهبری)حفظه‌الله( 
می‌تـوان یافت: »در میدان عمـل و در عرصة تجربه، اقتصاد 
سـرمایه‌داری نشـان داد ـکه غلط اسـت، ناکام اسـت؛ حتّی 
به سـود خـود آن طبقاتـی که این اقتصـاد بـرای حمایت از 
آن‌هـا به وجود آمد، نیسـت. حالا طبقة کارگر که سـال‌های 
متمـادی در آنجاهـا لگدمال می‌شـد؛ اما حتّی به سـود خود 
بانـکدار و صاحبـان کارتل‌ها}شـرکت‌ها{و  سـرمایه‌دار و 
تراسـت‌ها}اتحادیه‌مالی{ هـم نیسـت و این هنـوز اولِ کار 
اسـت. بعـد از این بدتر هم خواهد شـد. هی وعـده می‌دهند 
که درسـتش میک‌نیم؛ نخواهند توانسـت درسـت کنند. این 
راه، راه سراشـیبِ لغـزان اسـت؛ دارنـد می‌رونـد پائیـن و این 
یکـ بخشـی از تزلـزل تمـدن مـادی و غلـط غرب اسـت؛ 
بخـش اخلاقـی و اعتقادی و نظـری و فکری‌شـان هم که 

جـدا اسـت. این‌هـا برای مـا تجربه اسـت.7«
بـا ایـن وجـود، اگـر كشـوری قانـون طبیعـت و دئیسـم را 
قبـول نداشـته باشـد و بخواهـد با قانـون شـریعت جامعه را 
اداره كنـد و اقتصـاد را سـامان بدهد، آیا می‌توانـد از این‌الگو 
اسـتفاده كنـد؟ یا اگر به لحـاظ نظری نخواهد اسـتفاده كند 
امـا در عمـل گرفتـار این شـیوه‌ی اقتصادی باشـد، می‌تواند 
بـه اهـداف خود برسـد؟ به بیـان دیگـر، كشـوری را در نظر 
بگیریـد كـه می‌خواهد قانـون الهـی را در جامعه پیـاده كند 
و بـر اسـاس آن، اقتصادی داشـته باشـد عادلانه و بـه دور از 
بهره‌كشـی و برده‌داری، بدون بهره و ربا، شـفاف و برخوردار 
از سـازوكارهای رقابـت واقعی؛ آیا می‌تواند باشـیوه‌ی اقتصاد 
سـرمایه‌داری، سـاختارها و نهادهای آن كار خـود را به پیش 
ببـرد؟ بدیهی اسـت كـه نه تنها چنین كاری ممكن نیسـت 
كـه چالـش جـدی هم به حسـاب می‌آیـد. چنین كشـوری 
نـه تنهـا از شـیوه‌ی اقتصاد لیبـرال نباید اسـتفاده كند، بلكه 
بـا تمام تـوان باید به مقابله بـا آن بپردازد چـون ورود و نفوذ 
شـاخصه‌های این شـیوه‌ی اقتصادی در آن كشور، تلاش‌ها 

را بی‌نتیجـه و دسـتاوردها را بـر بـاد می‌دهد.
حكایـت جمهـوری اسلامی ایـران و انقلاب اسلامی، 
اهـداف و آرمان‌هـای آن، حكایت همان كشـوری اسـت كه 
می‌خواهـد اقتصـاد اسلامی را در جامعـه حاكم بسـازد تا از 
آن بـه عنـوان ابزاری بـرای رسـیدن به عدالـت اجتماعی و 
رفاه همگانی و در نتیجه پیشـرفت دنیوی و سـعادت اخروی 
جامعـه اسـتفاده نمایـد؛ امـا برخـی از سـاختارها و نهادهای 
اقتصـادی آن دچـار ویروسـی بـه نـام اقتصـاد لیبرال شـده 
اسـت و بـا معیارهـا و ملاك‌هـای آن حركـت می‌كننـد. 
توزیـعِ ناعادلانـه، تولیـدِ سـودگرایانه، مصـرفِ متظاهرانـه، 

جمهـوری  حكایـت 
اسلامی ایـران و انقلاب 
و  اهـداف  اسلامی، 
آرمان‌هـای آن، حكایت 
اسـت  همـانك شـوری 
كـه می‌خواهـد اقتصـاد 
جامعـه  در  را  اسلامی 
حاكـم بسـازد تـا از آن 
بـه عنـوان ابـزاری برای 
عدالـت  بـه  رسـیدن 
اجتماعی و رفاه همگانی 
پیشـرفت  نتیجـه  در  و 
سـعادت  و  دنیـوی 
اخـروی جامعه اسـتفاده 

نمایـد.
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بانـك‌داری رباخوارانـه و دولتـی بـا نـگاه بنگاه‌دارانـه از مهم‌تریـن نمودهای 
اقتصـاد لیبـرال اسـت كـه در اقتصاد ایـران نفوذ كـرده و یا خطر نفـوذ آن‌ها 
احسـاس می‌شـود؛ موضوعـی كـه اگـر چاره‌جویی نشـود، بالندگـی انقلاب 
اسلامی را بـا چالش جدی مواجه می‌سـازد. پیش از آن‌كه بـه توضیح موارد 
فـوق و نقش چالشـی آن‌ها برای آیندة انقلاب اسلامی پرداخته شـود، لازم 
اسـت بـرای نشـان دادن اهمیت موضـوع و این‌كه ماهیت انقلاب اسلامی، 
اهـداف و آرمان‌هـای آن هیـچ هماهنگـی بـا اقتصاد لیبـرال نـدارد، دو نكته 
مـورد توجـه قرار بگیرد كـه یكی مربوط به خاسـتگاه فكری اقتصـاد لیبرال 

اسـت و دیگـری جانبدارانـه بـودن دانش اقتصـاد متعارف.

خاستگاه فكری اقتصاد لیبرال

در اوایـل قرن14میلادی كه نخسـتین جرقه‌های رنسـانس یـا دورة نوزایش 
در شـمال ایتالیـا زده شـد و تا قرن هفدهم به سراسـر اروپـا و در عرصه‌های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسـی و اقتصادی تحت عنوان »عصر 
روشـنگری« گسـترش یافـت، یك انتخـاب بد و یا یـك انحراف بـزرگ در 
انتخـاب صـورت گرفـت. عصـر روشـنگری واكنشـی بـود در برابـر »عصر 
تاریكـی« كـه بـه دوره‌ای معـروف به قـرون وسـطی)قرن5 تـا 15میلادی( 
در اروپـا گفتـه می‌شـود. در ایـن دوران، مسـیحیتِ تحریف‌شـده در قالـب 
نهـادی بـه نام كلیسـا بر تمام جامعه مسـلط شـده و نوعی اقتـدار همه‌جانبه 
بـر حوزه‌هایـی هم‌چون سیاسـت، اقتصاد، جامعـه و فرهنگ اعمـال كرده و 

افـراد را تحت کنترل شـدید خود داشـت.
انتخـاب بـد این بود كه پایان سـلطه‌ی كلیسـا را پایان سـلطه‌ی خـدا و دین 
بـر زندگـی بشـر و به حاشـیه رانـدن كلیسـا را به حاشـیه راندن خـدا و دین 
قلمداد كردند. در تشـخیص این‌كه كلیسـاها توانایی و ظرفیت ادارة انسـان‌ها 
و جهت‌دهـی به خلاقیت و پیشـرفت‌ آن‌هـا در زمینه‌های گوناگـون را ندارد، 
درسـت عمـل كـرده بودنـد؛ امـا در این‌كـه ناكارآمدی كلیسـا را به حسـاب 
خـدا و دیـن گذاشـتند و خـدا و دیـن او را بـه جـرم كلیسـا مجـازات كردند، 
اشـتباه اسـتراتژیك مرتكب شـدند؛ اشـتباهی كه آثـار مخرب آن بـه مراتب 
بیشـتر از عملكرد نامطلوب كلیسـا اسـت. این انتخاب، از همان ابتدا به اندازة 
عملكرد كلیسـا نامطلوب بود چون كلیسـا مجموعه‌ای از خرافات و تحریفات 
بشـری را بـه خـدا نسـبت مـی‌داد و نواندیشـان نیز صحـت این انتسـاب را 
پذیرفتـه و منسـوب و منسـوب الیه را یكباره انكار کردند بـه گونه‌ای كه گویا 

نسـبت‌دهنده هیچ گناهی مرتكب نشـده اسـت.
بدتـر این‌كـه انتخـاب نامبـرده درسـت در زمانـی صـورت گرفـت كـه یك 
دین آسـمانی پیشـرفته بـا آموزه‌های مصون از دسـتكاری بشـر در بخشـی 
دیگـری از جهـان وجـود داشـت و حدود نه قـرن پیش از ایـن انتخاب، زنگ 
ناكارآمدی كلیسـاها را به دلیل فاصله گرفتن از مسـیر اصلی ادیان آسـمانی 
بـه صـدا درآورده بـود. نكتـة قابـل توجه این‌كـه نهضت ترجمـة كتاب‌های 
مسـلمانان كـه در قرن‌هـای دوازده وسـیزده میلادی در اروپـا پدیـد آمد، از 
پایه‌هـای اصلی رنسـانسِ علمی و فکری و عامل اساسـی رویـکرد اروپائیان 
بـه علـم و دانـش بـود8. این‌كه چـرا نواندیشـان اروپا از اسلام الهـام گرفتند 
ولـی اثـر كاركـرد خدا و دیـن را در آن ندیدند، جای پرسـش دارد كـه باید در 
جای خود بحث و بررسـی شـود. یكی از اندیشـمندان اسلامی نوشته است: 
»ای کاش متفکرانی از رسـته راسل}فیلسوف قرن بیستم{ که از مسیحیت 
و کلیسـا و ابتذال‌هـا و خرافـات آن سـرخورده بودنـد، در پـی شـناخت دیـن 
اسلام می‌رفتنـد ... اگـر این‌گونه متفـکران، قرآن کریـم را می‌شـناختند ...، 
احادیـث و سُـنن نبوی را فـرا می‌گرفتند، اگر نهج البلاغـه را می‌خواندند، اگر 
بـه معارف بی‌همتای صحیفه سـجادیه پـی می‌بردنـد ...؛ حقایق عظیمی بر 

آنان آشکـار می‌گشـت.9«
رنسـاس، زمینه‌سـاز مطالعـات و پیدایـش دانش‌هـای جدیـد در عرصه‌های 
گوناگون شـد كه وجه مشـترك همـة آن‌ها زدودن علت‌هـای فاعلی و غایی 
از هسـتی و روابـط پدیده‌هـای آن، محـدود سـاختن علم در فضـای تنگ و 
نامطمئـن حـس و تجربه و کاهـش  نیروی تعقل به عقلانیت ابزاری اسـت. 
دسـتاوردهای ایـن نوگرایـی از دید یك ناظر بیرونی اگر چه در زمینة كشـف 
خـواص پدیده‌هـای خلقـت از طریق تجربـه و فراینـد آزمون و خطـا درخور 
توجه بوده، ولی در زمینه‌های اندیشـه و تفكر، بشـر را در حیرت و سـرگردانی 
بیـش از پیـش فرو برده اسـت. سـخن تـازه این‌كـه دسـتاوردهای آن در هر 
دو زمینه، ركورد سوءاسـتفاده توسـط اصحاب زر و زور را شكسـته و بیش از 
هـر تفكـر دیگـر، بسـتر سـازش آن دو را به وجود آورده اسـت. نسـخه‌هایی 
كـه از آدرس ایـن اندیشـه و تفكـر تا امـروز كه به لحاظ تاریخی دورة پسـت 
مدرنیسـم را پشـت سـر می‌گذاریم تجویز می‌شـود، نه تنها از درد و آلام بشر 
نكاسـته كـه روز بـه روز آن را افزون‌تـر هـم سـاخته و می‌سـازد. امروز بیش 
از هـر زمـان دیگـر آشـكار شـده كـه تجویزهای ناقـص دانش‌های بشـری 
كـه یكـی از آن‌هـا دانـش اقتصـاد اسـت، چالش جدی بر سـر راه پیشـرفت 
انسـانی و رشـد و بالندگـی ملت‌هـا بـه شـمار مـی‌رود و انقلاب اسلامی از 
ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت. مقـام معظـم رهبری)حفظـه‌الله( با نگاه بسـیار 
دقیق‌شـان می‌فرماینـد: »یـکی دیگـر ]از موانـع پیشـرفت[، ]عمـل ـکردن 
بـه[ سیاسـت‌های بانکـ جهانی، سیاسـت تعدیـل، سیاسـت‌های مربوط به 
بعضی از معاهدات بین‌المللی، به قول خودشـان کنوانسـیون‌ها ]اسـت[؛ این 

سیاسـت‌ها را عمـل کردن، جزو موانع پیشـرفت در کشـور اسـت.10«

جانبدارانه بودن دانش اقتصاد

  در یـك تعریف سـنتی، اقتصـاد را دانش مربوط به تصمیم‌گیـری جامعه در 
مـورد این‌كـه چـه چیزی، چگونـه و برای چه كسـی تولیـد شـود، می‌داند11. 
ایـن تعریـف نشـان می‌دهد یك جامعه كـه در آن افراد مختلف با سـلیقه‌ها، 
خواسـته‌ها و نیازهـای گوناگـون زندگی می‌كننـد و از امكانـات، توانمندی و 
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منابـع تولید خاص خـود برخوردار اسـت، باید تصمیم بگیرد 
كـه چـه چیزهایی تولید شـود و چـه چیزهایی تولید نشـود؟ 
همـه چیـز امكان تولید نـدارد چـون محدودیت وجـود دارد. 
هم‌چنین باید تصمیم بگیرد كه با چه روش‌ها و شـیوه‌هایی 
تولیـد شـود و با چـه روش‌هایی تولید نشـود؟ مهم‌تر از همه 
این‌كـه تصمیـم بگیرد برای چه كسـانی تولید شـود و برای 
چه كسـانی تولید نشـود؟ این‌ها پرسـش‌های اساسـی است 

كه فلسـفة دانـش اقتصاد را تشـكیل می‌دهد.
تصمیم‌گیـری در مـورد هـر یـك از آن‌هـا بسـتگی بـه 
ارزش‌هـای فرهنگـی و دینی هـر جامعه، سـطح امكانات و  
خصوصیـات محیطـی و اقلیمـی آن دارد. اگر هـر جامعه‌ای 
متناسـب بـا شـرایط خـاص خـود تصمیـم بگیـرد، دانـش 
برخاسـته از فلسـفة اقتصاد می‌توانـد بدون عـوارض جانبی 
، چالش كمیابی را از طریق اختصاص بهینة منابع متناسـب 
بـا شـرایط هـر جامعـه برطرف نمایـد؛ امـا اگر تمـام جوامع 
بخواهنـد از تصمیم‌گیـری واحد پیـروی نماینـد در جوامعی 
كـه تناسـب بیـن تصمیـم وموقعیت رعایـت شـده ، جواب 
می‌دهـد و یـا حداقـل عـوارض جانبـی كمتـری دارد؛ اما در 
جوامعی كه این تناسـب رعایت نشـده اسـت نه تنها جواب 
نمی‌دهـد، بلكه به چالش جدی برای سلامتی و پیشـرفت 
و بالندگـی آن‌هـا تبدیل می‌شـود. بـه همین دلیل، سـال‌ها 
پیـش مقـام معظـم رهبـری )حفظه‌الله(تأكیـد فرمودنـد: 
»اقتصـاد كشـور بایـد بـر اسـاس‌ برنامه‌ها و سیاسـت‌هایی‌ 
كـه‌ در داخـل‌ كشـور تنظیم‌ و ترسـیم‌ شـده‌، شـكوفا گردد 
و نـه‌ با تسـلیم‌ شـدن‌ در برابـر توصیه‌های‌ بانـك‌ جهانی‌ و 
صنـدوق‌ بین‌المللی‌ پـول.12«‌ هم‌چنین فرمودند: »پیشـرفت 
بـرای همة كشـورها و همـة جوامع عالم، یك الگـوی واحد 
نـدارد. پیشـرفت یك معنای مطلـق ندارد؛ شـرایط گوناگون 
، شـرایط تاریخـی، جغرافیایـی، جغرافیای سیاسـی، طبیعی، 
انسـانی و زمانی و مكانی در ایجاد شـیوه‌های پیشـرفت اثر 

می‌گـذارد.13«
اقتصـاد لیبـرال یـا سـرمایه‌داری نسـخه‌ای اسـت كـه ادعا 
دارد فـارغ از ارزش‌هـای فرهنگـی و دینـی اسـت و بـرای 
تمـام جوامـع طراحـی شـده و اگـر متناسـب بـا امكانـات 
و ظرفیت‌هـای داخلـی هـر جامعـه تعریـف شـود، جـواب 
می‌دهـد. بایـد اعتـراف كـرد برخـی ازفنـون بهینه‌یابـی آن 
ممكن اسـت خاصیت بی‌طرفانه و در جوامع مختلف كاربرد 
داشـته باشـد؛ امـا مجمـوع آن به عنـوان یك دانـش مدون 
بـه هیـچ شـكل بی‌طـرف نیسـت و نمی‌توانـد بی‌طـرف 
باشـد چـون علـمِ بی‌طـرف اصلا وجـود نـدارد. اسـاس هر 
دانشـی، فلسفة مضاف آن و اساس فلسفة مضاف، فلسفه‌ی 
مطلق اسـت14. دانش اقتصاد مبتنی بر فلسـفة آن اسـت كه 
مقابلـه با كمیابی و اختصـاص بهینة منابع باشـد؛ اما این‌كه 
كمیابـی به چه معناسـت و اصلا وجـود دارد و یا تخصیص 
بهینـه به چه معناسـت و چگونه باید صـورت بگیرد؟ مبتنی 

بر فلسـفة مطلق اسـت. اگر در فلسـفة مطلق بـرای جهان، 
آغـاز و پایانـی در نظـر گرفتـه نشـود و یـا خدا را بازنشسـته 
اعلام كـرده ؛ قانـون طبیعیت را بـر همه چیز حاكـم بداند، 
كمیابـی و تخصیص بهینه یك معنا به خـود می‌گیرد و اگر 
بـرای جهـان مبدأ و معادی در نظر گرفته شـود و طبیعت به 
عنـوان مخلـوق خـدا، انسـان در جایگاه خلیفة خـدا و ثروت 
و دارایـی امانـت الهـی دانسـته شـود، كمیابی معنـای دیگر 
بـه خـود می‌گیـرد و یـا حتی بی‌معنـا می‌شـود و تخصیص 
بهینـه معیارهـای متفاوتی پیـدا می‌كند.بنابراین بـا قواعد و 
رهنمودهـای اقتصـادی كه بـرای دنیای بدون خـدا طراحی 
شـده و در طراحـی آن رفتار انسـانِ بریده از گذشـته و آیندة 
فرامـادی ملاك قـرار داده شـده اسـت، نمی‌تـوان اقتصـاد 
كشـوری را مدیریـت كـرد كـه همه‌چیـز را در خدمـت خدا 
می‌دانـد و اقتصـاد را ابـزاری در دسـت انسـان بـرای جلـب 

رضایت بیشـتر خداوند.
بـا ایـن دو نكتـه روشـن می‌شـود كـه اولا: دانـش اقتصـاد 
متعـارف در فضـای بـدون خـدا به وجـود آمده اسـت و ثانیا: 
بی‌طـرف نیسـت و می‌خواهد کفـر و بی‌خدایـی را به عنوان 
یـك ارزش ترویـج كنـد. از آن‌جا كه انقلاب اسلامی ایران 
خدامحـور و هـدف آن ترویـج و توسـعة ارزش‌هـای الهـی 
اسـت، نـه تنهـا نمی‌تواند با اقتصاد لیبرال سـنخیتی داشـته 
باشـد، بلكـه وظیفـه دارد بـا آن مقابلـه و برای از بیـن بردن 
آن تلاش نمایـد. اگـر عناصـری از اقتصاد سـرمایه‌داری به 
دلیـل وجـود زمینـة اصلـی آن در همـة انسـان‌ها و به دلیل 
حمایت‌هـای بیرونـی در اقتصـاد ایـران نفـوذ كـرده باشـد، 
چالـش جـدی بر سـر راه آیندة انقلاب اسلامی و بالندگی 
آن بـه شـمار مـی‌رود؛ به همین دلیل نیاز اسـت هـر از چند 
گاهـی مسـیر حركت اقتصـاد و تفكر جهت‌دهنـدة آن مورد 
بازبینـی و پالایـش قرار بگیرد تـا از نفوذ عناصـر مخرب در 
امـان بمانـد. در این راسـتا، ضـرورت دارد منافـذی كه خطر 
نفـوذ اقتصـاد لیبـرال بـه اقتصـاد ایـران از آن‌جا‌هـا بیشـتر 

احسـاس می‌شـود، مورد بررسـی بیشـتر قـرار ‌گیرد.

زمینه‌های نفوذ اقتصاد لیبرال به اقتصاد ایران

هـر جـا انسـان باشـد، تمایلات نفسـانی هم هسـت. هوای 
نفـس كـه باشـد خودخواهـی، سـودطلبی و لذت‌گرایی هم 
وجـود دارد.وجـود این‌هـا آثـار و پیامدهـای منفـی در تمـام 
عرصه‌هـای زندگـی از جملـه در فعالیت‌هـای اقتصـادی 
دارد كـه زمینـه را بـرای فرصت‌طلبـی و سـودجویی فراهم 
می‌كنـد و اقتصاد را به سـمت فسـاد، نابرابـری و بی‌عدالتی، 
انحصـار، رباخواری و بهره‌كشـی سـوق می‌دهـد. همان‌طور 
كـه قبلا اشـاره شـد، حتـی اگر نظامی بـه نام سـرمایه‌داری 
نبـود، بـاز هم ایـن چالش‌هـا وجود ‌داشـت. یكـی از اهداف 
ادیـان آسـمانی از جملـه اسلام این بـوده و هسـت كه این 

انقلاب  آن‌جـاك ـه  از   
اسلامی ایران خدامحور 
و  ترویـج  آن  هـدف  و 
توسـعة ارزش‌هـای الهی 
اسـت، نه تنهـا نمی‌تواند 
با اقتصاد لیبرال سنخیتی 
داشـته باشـد، بلكه وظیفه 
دارد بـا آن مقابله و برای 
از بیـن بـردن آن تلاش 

نماید.
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نیـرو را در انسـان‌ها تعدیـل و جهت‌دهـی نمایـد، درسـت برعكـس نظـام 
سـرمایه‌داری و مبانـی فكری آن كـه هم زاییدة این نیروسـت و هم محرك 
 آن بـه شـمار مـی‌رود. انقلاب اسلامی كه پرچمدار اسلام ناب محمدی
در جهـان اسـت، بایـد بـه تعدیل ایـن نیـرو در جامعه بپـردازد و اجـازه ندهد 
سـاختارها و نهادهای اقتصادی به گونه‌ای شـكل بگیـرد كه مطلوب اقتصاد 
سـرمایه‌داری و نظـام سـلطه اسـت. مهم‌ترین مـواردی كه مطلـوب اقتصاد 

لیبـرال و نامطلـوب اقتصاد اسلامی اسـت؛ عبارتند از:

1. بی‌عدالتی در توزیع
در اقتصـاد لیبرال بحث توزیع به اندازة كافی جنجال‌برانگیز اسـت چه برسـد 
بـه نـوع عادلانـة آن كه عدالت توزیعی با شکـل اسلامی را از اسـاس قبول 
ندارنـد و آن را بـه حال اقتصاد به خصوص رشـد اقتصـادی مضر و توزیع فقر 
می‌داننـد. از دیـد آن‌هـا توزیع وظیفـة بازار اسـت. هر عامل تولید بـرای خود 
بازار دارد و سـهم خود از تولید را از طریق سـازوكار بازار به دسـت می‌آورد15. 
ایـن دیـدگاه بـه همان اندازه كه در مقام یک نظریه قشـنگ اسـت، در عمل 
چهـرة زشـت بـه خـود می‌گیـرد چـون بازارهـا از حالـت طبیعی خـارج و به 
نفـع سـرمایه‌دارها بـه گونه‌ای دسـتكاری می‌شـوند كـه برآینـد آن نابرابری 
در سـهم‌بری عوامل تولید اسـت. علاوه بر این، ترکیب مشـخصی در مورد 
توزیـع ثروت‌هـای اولیـه و منابـع طبیعی نیز وجـود نـدارد. برآینـد این‌ها، به 
وجـود آمـدن فضـای مطلوب و دلنشـین بـرای فرصت‌طلبان و سـودجویان 

اسـت كـه موازنـه را به نفع خود تغییـر دهند.
یكـی از اهـداف و آرمان‌هـای انقلاب اسلامی توزیع عادلانة ثـروت و درآمد 
بر اسـاس معیارهای اسلامی بوده و هسـت. مقام معظم رهبری)حفظه‌الله( 
بـا اشـراف كامـل به جایـگاه عدالـت در اقتصـاد لیبرال، نسـبت بـه اهمیت 
عدالـت در اقتصـاد ایـران چنیـن می‌فرماینـد: »چـون دنیـای سـرمایه‏داری 
مبتنی بر لیبرال دمکراسـی برایش مسـألة عدالت، مسـألة فرعـی و درجة دو 

و ابزاری اسـت و برای آن‏ها مسـألة نفع و سـود و پول مسـألة اصلی اسـت، 
موجـب نمی‏شـود که مـا از عدالـت به معنای یک مسـألة محـوری و اصلی 
صرف‏نظـر کنیـم. مـا در قالب‌هـای اقتصـادی و در کارکرد سیاسـت داخلی 
و خارجی‏مـان، مسـألة عدالـت محـور اسـت.16« در جای دیگـر می‌فرمایند: 
»نظـام اسلامی رونـق اقتصادی بـدون عدالـت اجتماعـی را قبول نـدارد و 
در هرگونـه پیشـرفت اقتصادی کشـور، بایـد وضع طبقات محـروم به معنی 

واقعـی کلمه بهبـود یابد.17«
بـا وجـود این‌كـه تأكید‌هـا و تلاش‌های زیـادی در این زمینه صـورت گرفته 
اسـت؛ امـا نتایـج رضایت‌بخـش نیسـت. رهبـر معظـم انقلاب)حفظـه‌الله( 
می‌فرمایـد: »درمـورد عدالت ما عقب‌مانده هسـتیم؛ در این تردیدی نیسـت؛ 
خودمـان اعتـراف میک‌نیـم، اقـرار میک‌نیـم. در دهـة پیشـرفت و عدالـت 
بایسـتی هـم در پیشـرفت موفّق می‌شـدیم، هـم در عدالت؛ در پیشـرفت به 
معنـای واقعی کلمه موفّق شـدیم، واقعاً پیشـرفت کردیـم و در همة زمینه‌ها 
پیشـرفت اتفّـاق افتـاده اسـت؛ ]امّا[ در زمینـة عدالت، باید تلاش کنیم، باید 
کار کنیـم، بایـد از خـدای متعـال و از مردم عزیـز عذرخواهی کنیـم. درمورد 
عدالـت مشکـل داریم و ان‌شـاءالله بـا همّت مـردان و زنان کارآمـد و مؤمن، 
در ایـن ناحیه هم پیشـرفت خواهیم کرد امّا در زمینة پیشـرفت مـادّی انصافاً 
کارهـای بسـیار زیـاد و بسـیار مهمّی انجام گرفتـه18. « یك دلیـل آن، رخنه 
كـردن تفكـر توزیعی اقتصاد لیبرال اسـت. حداقـل یك دیدگاه همـواره بوده 
و گاهی از طریق به دسـت گرفتن دسـتگاه اجرایی كشـور تقویت هم شـده 
اسـت كـه توزیع باید به سـاختار بـازار واگذار شـود و مداخلات در این زمینه 
بـه حداقـل برسـد. این طـرز تفكر حتی اگر مشـكلی نداشـته باشـد، نیازمند 
وجود بازارهای طبیعی و سـالم از دسـتكاری اسـت وگرنه عین نتایج اقتصاد 
لیبـرال را بـه بـار مـی‌آورد. چالـش دیگـری كـه این نگـرش ایجـاد می‌كند 
ایـن اسـت كـه سـطح باورمنـدی بـه عدالـت توزیعـی مـورد نظر اسلام را 
کاهـش می‌دهـد و انگیـزة اجـرای آن را از بیـن می‌بـرد و چـه بسـا تـا حـد 
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مانع‌تراشـی بـرای آن بـه پیش بـرود. بنابرایـن رهبر معظم 
انقلاب)حفظـه‌الله( تأكید می‌فرمایند: »كسـانی كه بخواهند 
ایـن كارهـای بـزرگ را چه در زمینة پیشـرفت، چه در زمینة 
عدالـت انجـام دهند، باید مدیرانی باشـند كه بـه این چیزها 
معتقـد باشـند؛ حقیقتا عقیده داشـته باشـند كه بایـد عدالت 

برقـرار شـود، باید با فسـاد مبارزه شـود.19«

2. سودمحوری در تولید
تولید‌كننـده باید سـود به دسـت آورد وگرنه انگیـزه‌ای برای 
تولیـد نـدارد و حتـی اگـر بـرای او انگیزه‌هـای دیگـر تصور 
كنیم، توانی برای تولید نخواهد داشـت. دسـتورالعمل اقتصاد 
لیبـرال برای تولیدكننده، تولید با هدف حداكثرسـازی سـود 
اسـت. بـه این معنـا كـه تولیدكننده كالایـی را بـه مقداری 
تولیـد كنـد كه بیشـترین سـود اقتصـادی را برایش داشـته 
باشـد. از نظـر فنی، حداكثر شـدن سـود دو معنـا دارد: یكی 
حداقـل شـدن هزینه؛یعنـی یك مقـدار مشـخص كالا را با 
كمتریـن هزینه ممكن تولیـد نماید. دیگری حداكثر شـدن 
محصـول؛ یعنـی با یـك مقدار هزینة مشـخص بیشـترین 
محصـول ممكـن را بـه دسـت آورد تا اینجا هیچ مشـكلی 
وجـود نـدارد و اسلام هـم همیـن را می‌خواهد. مشـكل از 
آن‌جایـی پدیـد می‌آید كه حداكثر شـدن سـود ماهیت فنی 
خـود را از دسـت بدهـد و خـود به هدف اصلی تبدیل شـود؛ 
چیـزی كـه در اقتصـاد لیبـرال مانـع جـدی بـرای آن وجود 

ندارد.
هدف شـدن سـود، دو مشـكل اساسـی به وجود می‌آورد كه 
هـر دو در تضـاد با اهداف انقلاب اسلامی اسـت. نخسـت 
این‌كـه منابـع را بـه سـمت تولید كالاهـا و خدماتی سـوق 
می‌دهد كه سـودآوری بالایی داشـته باشـد حتی اگر سـطح 
نیـاز به آن‌ها پایین باشـد. یكـی از پیامدهـای آن، بالا رفتن 
هزینـة تولیـد كالاهـا و خدمـات ضـروری، كم شـدن تولید 
و افزایـش قیمـت آن‌هـا و در نتیجـه آسـیب‌پذیرتر شـدن 
طبقات متوسـط به پائین جامعه اسـت. مشكل دیگر این‌كه 
تولیدكننـده را وادار می‌كنـد كـه اولا برای افزایش سـود حد 
منطقـی و معقولی را به رسـمیت نشناسـد و ثانیـا از راه‌های 
غیراخلاقـی بـه افزایـش هر چه بیشـتر سـود اقـدام نماید. 
ایـن باعث می‌شـود كه تمـام درهای فسـاد، رانـت، ظلم به 
كارگر، كاسـتن از كیفیت، كم گذاشـتن، تقلب و ... را به روی 
خـود بـاز ببینـد و در آن‌هـا ورود پیـدا كند. اقتصاد لیبـرال با 
ایـن مـوارد تا زمانی كه آشـكار نشـده مشـكلی نـدارد حتی 
اگـر بـه نابرابـری و بی‌عدالتـی اقتصـادی منجـر شـود؛ اما 
انقلاب اسلامی و اقتصـاد مورد نظـر آن با این‌ها مشـكل 
دارد حتـی اگـر در خفـا صورت بگیرد چون نتایـج در تضاد با 

اهداف و خواسـته‌های آن اسـت.
نشـانه‌های ایـن تفكـر كـم یـا بیـش در اقتصـاد ایـران 
مشـاهده می‌شـود. رونـق گرفتـن تولیـد كالاهـا و خدمات 

لوكـس و رفتـن سـرمایه‌ها به سـمت آن‌هـا، وجـود دلالی 
و واسـطه‌گری در بـازار محصـولات پرفـروش، بی‌كیفیت و 
گـران بـودن برخـی از كالاهای اساسـی و ضروری، شـفاف 
نبـودن بعضـی از بازارهـا و معاملات، بی‌ثباتـی و یكسـان 
نبـودن نرخ‌هـا، پیام‌هـای بازرگانـی و تشـویق مـردم بـه 
مصـرف بیشـتر، وجود رانـت، تبانـی و انحصـار غیرطبیعی 
و مـواردی دیگـر كـه فرایند تولیـد و عرضه را غیرشـفاف و 
ناسـالم می‌كند، نشـان می‌دهد كه هـدف اصلی تولید‌كننده 
تولید نیسـت، بلكه سـود اسـت. اگر هدف اصلی تولید باشد، 
تولید‌كننـده بـه سـود معقـول و منطقـی قانع می‌شـود و در 
كمال شـفافیت بـه تولیـد كالاهـا و خدماتی می‌پـردازد كه 
مـورد نیـاز اكثریـت جامعه بـه خصوص اقشـار متوسـط به 
پاییـن اسـت. امـا وقتـی هدف تنهـا سـود باشـد، اولا: برای 
تولیدكننده مهم نیسـت چـه كالاها و خدماتی تولید شـود و 
ثانیا: از شـفافیت گریزان اسـت. هر دو مورد در اقتصاد ایران 
مشـاهده می‌شـود؛ چیـزی كه فقط بـا تفكر اقتصـاد لیبرال 

دارد. همخوانی 

3. لذت‌گرایی در مصرف
هـدف تولیـد، مصـرف و هـدف مصـرف، بـرآورده سـاختن 
نیازهـای زندگـی اسـت. در اقتصاد لیبـرال، هر خواسـته‌ای، 
نیـاز و بـه تبـع آن بی‌نهایت تلقی می‌شـود. سـیری‌ناپذیری 
و ترجیـح بیشـتر بـر كمتـر، از مبانـی كلیـدی تصمیمـات 
مصرفی مطلوبیت‌گراسـت. بـه همین دلیل اسـت كه منابع 
در مقابـل آن‌هـا كـم مـی‌آورد و مفهومی به نـام »كمیابی« 
شـكل می‌گیـرد. در اقتصاد اسلامی، هـر خواسـته‌ای، نیاز 
نیسـت و تنها خواسـته‌‌های معقول، نیاز شـمرده می‌شـوند؛ 
خواسـته‌هایی كـه لازمـة زندگـی، راحتی و تكامـل معنوی 
باعـث  بـه مصـرف  نیـاز  بـودن  بی‌كـران  انسان‌هاسـت. 
شـده اسـت كـه در تفكـر سـرمایه‌داری، هـم تولیدكننـده 
انفـرادی و هـم سیسـتم اقتصادی هـر دو مصرف بیشـتر را 
تشـویق ‌كننـد چـون اولـی سـود افزون‌تـر را در آن می‌بیند 
و دومـی رشـد و رونـق اقتصـادی را. بـه همیـن جهـت هر 
خواسـته‌ای را بـه رسـمیت می‌شناسـد و بـه آن بـه چشـم 
بـازاری بـرای مصرف نـگاه می‌كند. تروریسم،روسـپی‌گری 
و هم‌جنس‌بـازی كثیف‌تریـن نمونه‌هایـی از بـازار مصـرف 
اسـت كه اقتصاد سـرمایه‌داری از آن‌ها اسـتقبال می‌كند. در 
كنـار این‌هـا به ایجـاد نیازهـای كاذب از طریـق آگهی‌های 
بازرگانی و فرهنگ‌سـازی‌های غیرمسـتقیم نیز می‌پردازد تا 
مصرف‌كنندگان را به مصرف بیشـتر تشـویق كنند. موضوع 
دیگـری كـه اقتصـاد لیبـرال بـرای افزایش مصـرف به آن 
دامن زده اسـت؛مدگرایی، چشـم و هم‌چشـمی، خودنمایی و 
تمایز بر اسـاس نوع و سـبك مصرف اسـت كه »توریستین 
وبلـن« از آن‌هـا با نام »مصـرف متظاهرانه20« یـاد می‌كند؛ 
مصرفـی كـه مصرف‌كننـده فردیـت و شـخصیت و حتـی 

در اقتصـاد لیبـرال بحث 
توزیـع بـه انـدازةك افی 
جنجال‌برانگیز اسـت چه 
برسـد به نوع عادلانة آن 
كـه عدالـت توزیعـی با 
شکل اسلامی را از اساس 
قبـول ندارنـد و آن را به 
حال اقتصـاد به خصوص 
رشـد اقتصـادی مضـر و 
توزیع فقـر می‌داننـد. از 
دید آن‌هـا توزیع وظیفة 

بازار اسـت. 
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هویـت خـود را در آن جسـتجو می‌كنـد21. در ایـن سـبك از مصـرف، جـای 
نیازهـای واقعـی به مصـرف خالیسـت و تولیدكننده بـه مصرف‌كننده جهت 
می‌دهـد و بـرای او هـم كالا تولیـد می‌كنـد و هـم نیـاز. در واقـع، مصـرف 
دنباله‌رو‌ی تولید اسـت و تولید دنباله‌رو‌ی سـود. سـود بیشـتر ایجاب می‌كند 
كـه مصرف‌كننـده، افسارگسـیخته مصـرف كنـد و چنین مصرفـی نیازمند 

ایجـاد نیازهـای فزاینـده و بی‌قاعده اسـت.

در اقتصـاد اسلامی مبنـای تصمیمات مصرفـی، نیاز اسـت. تـداوم زندگی، 
بهبـود آن و آسـایش و رفـاه نیاز مصرفی را می‌سـازد. اسلام مصرف بیهوده 
و مصـرف هـرز را قبـول نـدارد، آن را اسـراف و تبذیـر خوانده و به شـدت رد 
می‌كنـد. نیـاز مصرفی معقـول در مجموع، روندی با شـیب صعـودی ملایم 
را طـی می‌كنـد. مصرف‌كننـدة مسـلمان بیشـترین اهمیـت را بـه نیازهای 
اساسـی و ضـروری می‌دهـد كـه معمـولا ثابت اسـت، سـپس بـه نیازهای 
تسـهیل‌كنندة زندگی و آن‌گاه آسـایش بیشـتر كه روندی رو به بالا دارند. از 
ویژگـی این سـبك مصـرف این اسـت كه به تولیـد جهت و بـه تولیدكننده 
علامت صحیح می‌دهد كه چه چیز باید تولید شـود. بیشـتر منابع به سـمت 
تولید چه كالاهایی سـوق داده شـود و چه كالاها و خدماتی در اولویت تولید 
قـرار بگیـرد. اولویت تولیـد را اولویت مصرف تعیین می‌كند نه سـود بیشـتر. 
در ایـن دیدگاه بیشـترین تولیـدات باید مربوط به كالاها و خدمات اساسـی و 
ضـروری باشـد كـه حیات و سلامت مـردم به آن‌هـا بسـتگی دارد. این نوع 
از كالاهـا و خدمـات بایـد بـه اندازة كافـی تولید و عرضه شـوند كه با قیمت 
مناسـب در دسـترس همـة مردم قرار بگیـرد به گونه‌ای كه هزینة تمام‌شـده 
بـه اضافـة درصدی سـود قیمت آن‌ها را تشـكیل بدهد نه عرضـه و تقاضای 
بـازار. منابـع مازاد به ترتیـب اولویت بـه نیازهای ثانویه و سـپس به نیازهای 

رفاهی اختصـاص می‌یابد.
بـا ایـن توضیحات، آیا سـبك مصرف در ایران به سـبك اسلامی نزدیك‌تر 
اسـت یـا سـرمایه‌داری؟ با اندك تأمـل می‌توان فهمید كه تأثیرگـذاری كدام 
یـك بیشـتر اسـت. اگـر مبنـای مصرف بیشـتر بـه سـمت نیازهـای واقعی 
اولویت‌بندی‌شـده متمایل باشـد، تأثیرگذاری سـبك اسلامی بیشـتر اسـت 

و اگـر نیازهـای كاذب و تلقینـی سـهم بیشـتری در مصـرف داشـته باشـد، 
تأثیرپذیری از سـبك سـرمایه‌داری بیشـتر است. شواهد نشـان می‌دهند كه 
حداقل سـرعت حركت به سـمت دومی محسـوس‌تر اسـت كـه اگر كنترل 
نشـود بـرای آینـدة انقلاب اسلامی نگران كننـده اسـت؛ زیرا نتایـج آن به 
هیـچ صـورت با اهـداف مـورد نظر نظام سـازگاری نـدارد. بـه همین جهت 
رهبـر معظـم انقلاب می‌فرمایند: »مـا در سـبک زندگی مشکـلاتی داریم: 
یکی از مشکـلات ما، مصرف‌گرایی اسـت؛ یکی از مشکـلات ما، اسـراف و 
زیـاده‌روی و زیاد خرج کردن اسـت؛ یکی از مشکـلات مـا رفاه‌طلبیِ افراطی 
اسـت؛ یـکی از مشکـلات مـا اشـرافی‌گری اسـت. اشـرافی‌گری متأسّـفانه 
از طبقـات بـالا سـرریز می‌شـود به طبقـات پایین؛ آدم متوسّـط -]یعنـی[ از 
قشـرهای متوسّـط- هم وقتی می‌خواهـد میهمانی بگیرد، وقتـی می‌خواهد 
عروسـی بگیـرد؛ مثل اشـراف عروسـی می‌گیـرد. این عیب اسـت، این خطا 
اسـت، ایـن ضربـه‌ به کشـور می‌زند. زیـاد مصرف ـکردن، زیادی خواسـتن، 
زیـادی خـوردن، زیـادی خـرج کردن، جـزو عیوب مهمّ ما اسـت در سـبک 

زندگی‌مـان.22«

4. رباخواری در نظام بانكی 
فلسـفة وجـودی بانك‌هـا واسـطه‌گری بیـن دارنـدة وجـوه و نیازمنـد وجوه 
اسـت. بـه این معنا كه پس‌اندازهـای پس‌اندازكنندگان را گـردآوری نموده در 
اختیـار تولیـد كنندگان قرار می‌دهد تـا آنان در فرایند تولیـد كالاها و خدمات 
از آن اسـتفاده كننـد تا این‌جای قضیـه را هم اقتصاد لیبرال قبـول دارد و هم 
اقتصاد اسلامی. تفاوت در سـاختار واسـطه‌گری آشـكار می‌شـود؛ جایی كه 
اقتصـاد لیبـرال قالـب قـرض ربـوی را و اقتصاد اسلامی قالب‌هـای نیابت 
)وكالـت، مضاربه و مشـاركت( و مرابحه را برای آن انتخـاب كرده. در اقتصاد 
لیبـرال، بانـك پـول پس‌اندازكننـده را در مقابـل بهـرة ثابت قـرض گرفته و 
بخشـی از آن را بـه تولیدكننده در مقابل بهرة ثابتِ بیشـتر قـرض می‌دهد. از 
اختلاف بهرة پرداختی و دریافتی سـود به دسـت می‌آورد. بخشـی دیگر را به 
طور مسـتقیم در طرح‌های سـودآور سـرمایه‌گذاری و سـود كسـب می‌كند. 
سـودآوری بـرای بانك‌هـا آن قـدر جذابیـت ایجـاد می‌كنـد كـه بـه تدریج 
جایگزیـن هـدف واسـطه‌گری می‌شـود و بانك‌هـا فرامـوش می‌كنـد كـه 
وظیفـة اصلـی آن‌ها تجهیز و تخصیص منابع بوده اسـت. ایـن كاملا موافق 
اصـول عقلایـی نظـام سـرمایه‌داری اسـت حتـی اگـر در عمـل، پیامدهای 

ناگواری برای اقتصاد داشـته باشـد.
در اقتصـاد اسلامی تأكیـد بـر این اسـت كـه بانك‌هـا به نقـش اصلی خود 
كـه واسـطه‌گری اسـت، وفـادار بماننـد و هیـچ وقـت خیـال سـوداگری بـه 
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سرشـان نزنـد، بلكـه در قبـال خدماتی كـه ارائـه می‌دهند، 
كارمـزد دریافـت كننـد و از ایـن راه امورشـان را بگذراننـد. 
بـه بیـان دیگـر، بانك‌هـا بـه عنـوان بنگاه‌هـای تجـاری، 
از طریـق گرفتـن كارمزد به سـود برسـند نـه از طریـق وام 
دادن و سـرمایه‌گذاری مسـتقیم. سـرمایه‌گذاری آن‌هـا باید 
محدود باشـد بـه تخصیص اعتبـار مورد نیاز برای تأسـیس 
بانـك و تجهیـزات و نیـروی انسـانی لازم. بـه سـپرده‌های 
سـپرده‌گذاران هیـچ وقـت بـه چشـم سـرمایة بانـك نـگاه 
نكننـد. بانك‌هـا بـا اسـتفاده از تخصـص خـود و بـا رعایت 
اصـول امانـت‌داری، سـپرده‌ها را در طرح‌هـا وبرنامه‌هـای 
مناسـب از نظر اهمیت اقتصادی آن‌ها در جامعه و سـوددهی 
بـرای سـپرده‌گذار و در قالـب یكـی از عقود اسلامی به كار 
بگیـرد. ایـن بانك، یـك بانك مطلوب اسلامی اسـت كه 
می‌توانـد به سلامت اقتصـاد، رونق و شـكوفایی آن كمك 
كنـد و از آفـات و آسـیب‌های بانك‌هـای متعـارف بـه دور 
باشـد. اگـر بانـك، هدفی غیـر از ایـن داشـته باشـد و یا در 
عمـل بـه گونة دیگـر رفتار كنـد، نه تنها به بهبـود وضعیت 
اقتصـاد كمـك نمی‌كند كه روز بـه روز شـرایط آن را بدتر و 

مشـكلات آن را افزون‌تـر می‌سـازد.
در اقتصـاد ایـران از سـال )1363 ( كه قانون عملیات بانكی 
بـدون ربا جهـت اجرا ابلاغ شـد، بانك‌داری اسلامی حاكم 
اسـت. پرسشـی كـه همـواره مطـرح بـوده و امروزه نیـز در 
محافـل علمـی و غیرعلمی مطرح اسـت، این اسـت كه آیا 
بانـك‌داری در ایـران واقعـا اسلامی اسـت یـا تنها در اسـم 
و رسـم اسلامی اسـت ولـی در عملكـرد، تفـاوت چندانـی 
بـا بانـك‌داری ربـوی نـدارد؟ این‌كـه بانـك‌داری اسلامی 
در ایـران بـا بانـك‌داری اسلامی بـه معنـای واقعـی كلمه 
فاصلـه دارد، جـای تردیـد نیسـت و انتظار هم نباید داشـت 
كـه یـك بانـك‌داری صددرصد اسلامی بـه ایـن زودی‌ها 
میسـر شـود. آن‌چـه مهـم اسـت، رونـد حركـت اسـت كه 
بایـد مطمئن شـد در مسـیر اسلامی شـدن گام می‌بـردارد 
و تلاش كـرد در حد امكان به آن سـرعت بخشـید. این‌كه 
آیـا حركت بانك‌داری فعلی در این مسـیر قـرار دارد یا خیر؟ 
بررسـی بیشـتر و عمیق‌تـر لازم دارد؛ امـا آن‌چـه از وضعیت 
فعلـی بانك‌هـا و نتایج عملكردها به دسـت می‌آیـد، چندان 
رضایت‌بخـش نیسـت و حداقل می‌تـوان ادعا كـرد، حركت 
به سـمت اسلامی شـدن در یك خط مستقیم نیست و پیچ 
و خم‌هـای زیـادی در مسـیر حركت بـه وجـود می‌آید؛ پیچ 
و خم‌هایـی كـه گاهـی آن را از مسـیر، منحرف و به مسـیر 

مخالـف نزدیك می‌سـازد.
سـود ثابت قطعی در هر دو جانب تجهیز و تخصیص منابع 
وجـود دارد كـه تنهـا در نـام و نـوع قـرارداد با بهـرة متعارف 
تفـاوت دارد ولـی در كاركـرد و نتایـج فرق نمی‌كند. شـبهة 
ربـا هنـوز دامن‌گیـر عملیـات بانك‌هاسـت. عقود اسلامی 
در روی كاغـذ اجـرا می‌شـود امـا در عمـل خبـری از آن‌هـا 

نیسـت. در تخصیص منابـع، جانب امانت رعایت نمی‌شـود 
وگرنـه دسـتمزدها و پاداش‌های آن‌چنانـی و مطالبات معوق 
یکصدوده هزار میلیارد تومانی معنا نداشـت. مشـكل خاصی 
كـه بانـك‌داری در ایـران دچـار آن اسـت و در جاهای دیگر 
كمتـر وجـود دارد، بی‌انضباطـی بانك‌ها در اجـرای قوانین و 
دستورالعمل‌هاسـت كـه خـود بـه معضلات جـدی دیگری 
آن‌هـا »چك‌هـای  از  نمونـه  یـك  اسـت.  تبدیـل شـده 
برگشـتی« اسـت كـه بخـش زیـادی از وقـت دادگاه‌هـا و 
نیروهـای پلیـس را بـه خود مشـغول كـرده اسـت،در حالی 
كـه در هیـچ جای دنیا، چـك به كلانتـری و دادگاه نمی‌رود 
و جـرم بانـك را كلانتـری و دادگاه نمی‌كشـد. ماهیت چك 
ابـزاری بـرای پرداخـتِ به‌روز اسـت، در حالی كـه در اقتصاد 
ایـران بـه صـورت بی‌محـل و مدت‌دار صـادر می‌شـود و در 
زمـان سررسـید بعـد از این‌كـه چندین بار دسـت به دسـت 
شـده و نقـش پـول را ایفـا كـرده، نقـد نمی‌شـود و بـا یك 
مهـر برگشـت سـر از كلانتری‌ها، شـوراهای حـل اختلاف 
و دادگاه‌هـا در مـی‌آورد. اگـر بانـك بـه وظایـف خـود عمل 
كنـد، هیچ چك بی‌محل و برگشـتی وجود نخواهد داشـت. 
این‌هـا نمونه‌هایی از مشـكلات بانـك‌داری در ایران اسـت 
كـه هیچ سـنخیتی با ماهیـت بانك‌داری اسلامی نـدارد و 
بیشـتر آن را بـه بانـك‌داری متعـارف نزدیـك می‌سـازد به 
اضافـة بی‌انضباطی‌هایـی كـه خـاص خـودش اسـت. بـا 
توجه بـه اهمیت نقش بانك‌ها در عملكـرد صحیح اقتصاد، 
انحـراف بانـك‌داری آسـیب بیشـتری بـه آینـدة انقلاب 
اسلامی می‌زنـد؛ زیـرا علاوه بـر این‌كـه توزیـع، تولیـد و 
مصـرف را دچار مشـكل می‌سـازد. نظـم كل اقتصـاد را نیز 

می‌كند. مختـل 

5. نگاه بنگاه‌دارانه به دولت
نقـش دولـت در اقتصـاد هنـوز محـل جـدال و مباحثـه 
اسـت. اقتصـاد لیبـرال كار خـود را بـا دولـتِ بـدون دخالت 
در اقتصـاد» آدام اسـمیت« شـروع كـرد، نتیجـه نگرفت. به 
دولـت مداخله‌گـر» كینـز« تـن داد، مأیوس شـد و دوباره به 
سـمت دولتـی با حداقـل مداخله متمایل شـده اسـت منتها 
نـه بـا رویكرد كلاسـیك‌ها كه می‌گفتنـد دولـت در عرصة 
اقتصـاد بـا ضعـف عملكـرد مواجـه اسـت، بلكه بـا رویكرد 
نئوكلاسـیك‌ها كـه معتقدنـد دولت سـوء نیـت دارد. این‌ها 
بـر ایـن باورند كـه دولت‌هـا آن‌گونه كـه ما فكـر می‌كنیم، 
خیرخـواه و بـه دنبال بیشـینه كـردن منافع جامعه نیسـتند، 
بلكـه در بهترین حالـت در پی حداكثر كـردن منافع حزب و 
جنـاح خود هسـتند البته اگـر خودخواهی و منافع شـخصی 
بوروكرات‌هـا اجازة چنیـن كاری را بدهد. دولت وقتی اقتصاد 
را دسـتكاری می‌كنـد بـه منافع مـردم و جامعه توجـه ندارد، 
بلكـه بـه رأی مـردم و ماندن در قدرت توجـه دارد؛ به همین 
دلیـل، اندكی پیـش از انتخابات رونق ایجـاد می‌كند یا تورم 

در اقتصاد اسلامی مبنای 
تصمیمـات مصرفـی، نیاز 
اسـت. تـداوم زندگـی، 
و  آسـایش  و  آن  بهبـود 
را  مصرفـی  نیـاز  رفـاه 
می‌سـازد. اسلام مصرف 
بیهـوده و مصـرف هـرز 
را  آن  نـدارد،  قبـول  را 
اسـراف و تبذیـر خوانده 
و بـه شـدت رد می‌كند. 
معقـول  مصرفـی  نیـاز 
در مجمـوع، رونـدی بـا 
شـیب صعودی ملایـم را 

می‌كنـد.  طـی 
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را مهـار می‌كنـد تـا آرای مـردم را به سـمت خود بكشـاند. همین‌كـه قدرت 
را بـه دسـت گرفت تـا نزدیك انتخابات بعـدی در سـطح كلان منافع حزب 
و جنـاح و در سـطح خـرد، منافع شـخصی بوروكرات‌ها را پیگیـری می‌كند، 
بنابرایـن از دولـت نباید فراتر از یك بنگاه تجـاری كه به دنبال حداكثر كردن 

منافع خود اسـت، توقع داشـت23.
نقـش دولـت در اقتصاد اسلامی كاملا متفاوت اسـت با آن‌چه كـه اقتصاد 
لیبـرال تـا امروز به آن رسـیده اسـت. دولت باید خیرخواه جامعه باشـد وگرنه 
اسلامی نیسـت. دولت نباید تصدی‌گری و دخالت مستقیم در اقتصاد داشته 
باشـد، چـون كارایـی اقتصاد را پایین مـی‌آورد. اما با هدایت اقتصاد به سـمت 
اهـداف مـورد نظر، نظارت بر عملكـرد آن و حمایت از آن در برابر مشـكلات 
و موانـع بـه سلامت و شـكوفایی اقتصـاد كمـك می‌كند. مسـئولیت‌های 
مسـتقیم دولـت در زمینه‌ی اقتصاد این اسـت كه امنیت اقتصـادی را به تمام 
معنـا تأمیـن نمایـد. توزیـع را در دو مرحلـة توزیـع منابع و فرصت‌هـا )توزیع 
اولیه( و توزیع مجدد درآمد در جهت عادلانه شـدن و رسـیدن فاصلة طبقاتی 
بـه حداقـل ممكن هدایت كند، برای به حد كفاف رسـاندن سـطح معیشـت 
كسـانی كه توانایی كار و ایجاد درآمد ندارند تدبیر بسـنجد و امور زمین‌مانده 

را عهده‌دار شـود. 
ایـن مسـئولیت‌ها نشـان می‌دهـد كـه دولـت اسلامی نمی‌توانـد نـگاه 
بنگاه‌دارانـه بـه اقتصاد داشـته و در پی حداكثرسـازی منافع خود باشـد وگرنه 
در انجـام مسـئولیت‌ها نـاكام خواهـد مانـد. در درون نظـام اسلامی، حفـظ 
قـدرت بـرای گـروه، حـزب، جناح یا افـرادی خـاص یا به تعبیـر مقام معظم 
رهبری)حفظه‌الله( »قبیله‌گرایی سیاسـی« معنا ندارد؛ قدرت ابزاری اسـت كه 
باید در دسـت افراد متعهد، متخصص و دارای انگیزة بالای كاری قرار بگیرد 
كـه با اسـتفاده از آن مشـكلات مـردم را برطـرف و وضعیت جامعـه را از هر 
نظـر از جملـه اقتصـاد بهتر نماید. كسـانی كه در دولت اسلامی مسـئولیت 
می‌گیرنـد، بایـد خـود را وقف خدمـت به مردم نمـوده و با روحیـه‌ی جهادی 
ایفـای وظیفـه نماینـد. ایشـان می‌فرمایـد: »در عرصـة اقتصـادی با حركت 
جهاد‌گونـه كار كننـد، مجاهـدت كننـد. حركـت طبیعـی كافی نیسـت؛ باید 
در ایـن میـدان حركت جهشـی و مجاهدانه داشـته باشـیم24.« كوچك‌ترین 
كـم‌كاری حتـی اگـر اثرش هم به چشـم نیایـد در حد خود از اسلامی بودن 

می‌كاهد. 
دولتمـردان دولـت اسلامی بایـد آنقـدر نتیجه‌گرا باشـند  كه اگـر در جامعه 
افـرادی شایسـته‌تر از خود را سـراغ داشـتند كه نتایج بهتری به بـار می‌آورند 
بـه راحتـی بتوانند مسـئولیت را به آنـان واگـذار كنند. چنین دولتـی می‌تواند 
اقتصـاد اسلامی را در جامعـه حاكـم سـاخته و از آن برای تحقق پیشـرفت 
دنیـای مـردم و سـعادت آخـرت آنان اسـتفاده كند. به هـر اندازه كـه دولت از 
وضعیـت آرمانـی فاصله بگیرد به همان اندازه در رسـیدن به اهداف مورد نظر 
اسلام دچـار چالـش می‌گـردد. نقش دولـت به حدی مهم اسـت كـه رهبر 
معظـم انقلاب )حفظه‌الله( نهادینه شـدن سـبك زندگی اسلامی در جامعه 
را بـه اسلامی شـدن دولـت منـوط می‌داند: »تـا وقتی این مرحله )تشـكیل 
دولت اسلامی( به‌طور کامل محقق نشـده اسـت، نوبت به »تشکـیل جامعة 
اسلامی« نمی‌رسـد و در ایـن صـورت، موضوع سـبک زندگی اسلامی نیز 

صرفـاً در سـطح گفتمان‌سـازی در جامعه باقی خواهـد ماند.25«
در حـال حاضـر كه كشـورهای سـلطه‌گر از اقتصاد به عنوان ابـزار فلج‌كنندة 
كشـورهای مسـتقل اسـتفاده می‌كننـد، نقـش دولـت‌ توسـعه یافتـه اسـت 

و علاوه بـر مقابلـه بـا چالش‌هـای درونـی اقتصـاد كـه از انگیـزه‌ و رفتـار 
ناصحیـح عوامل انسـانی نشـأت می‌گیرد بـا چالش‌های بیرونـی اقتصاد كه 
از مداخلات نظـام سـلطه در اقتصاد بین‌الملـل برمی‌خیزد نیز مواجه اسـت. 
مقـام معظـم رهبری)حفظـه‌الله( می‌فرماینـد: »سیاسـت اسـتكباری، زمین 
زدن ملـت ایـران و نظـام جمهـوری اسلامی از راه اقتصـاد اسـت.26« دولت 
در جمهـوری اسلامی ایران همان‌طور كه باید حواسـش بـه توزیع عادلانه، 
تولیـد و مصـرف نیازمحـور و نظام پولی و مالی تولیدمحور باشـد بـه نرخ ارز 
هـم باشـد تا ماجرای اخیـر دلار به وجود نیاید. به واردات هم باشـد تا موجب 
از كار افتـادن تولیـدات داخل نشـود. به موانع صادرات هم باشـد تـا بازارهای 
جهانـی خـود را از دسـت ندهـد. بـه تـراز تجاری هم توجه داشـته باشـد كه 
بـا كسـری یا مـازاد غیرمعقـول مواجه نگردد. در مجموع، مسـئول مسـتقیم 
چالش‌هـای احتمالـی اقتصـاد یك كشـور دولـت اسـت. این چالش‌هـا باید 
بـه موقـع توسـط دولـت پیش‌بینی و یـا شناسـایی و پیش‌گیـری و برطرف 
شـود. در غیـر ایـن صـورت، نـه تنها آینـدة اقتصـاد كه آینـدة كل نظـام به 

می‌افتد. خطـر 

جمع‌بندی

برای انقلاب اسلامی، عملكرد صحیح اقتصاد هم مهم‌ترین هدف اسـت و 
هـم مهم‌تریـن ابزار پیشـرفت در هر دو سـاحت مادی و معنـوی. اگر اقتصاد 
كشـور درسـت و در چارچوب اقتصاد اسلامی عمل نكند، انقلاب اسلامی 
هـم در رسـیدن بـه اهـداف خـود نـاكام مانده اسـت و هـم مهم‌تریـن ابزار 
پیشـرفت را از دسـت داده اسـت كـه نتیجـة هردو بـه خطر افتـادن بالندگی 
انقلاب و آیندة نظام اسلامی در ایران و جهان اسـت. بیشـترین خطری كه 
اقتصـاد ایـران را تهدیـد می‌كند، اقتصاد لیبرال اسـت. این خطـر از آن جهت 
اهمیـت دارد كـه زمینه‌هـای پیدایـش آن در تـك تك انسـان‌ها بـه عنوان 
عوامـل و كارگزاران عرصة اقتصاد وجود دارد. لازم نیسـت تربیت‌شـدگانی از 
غـرب بیاینـد و اقتصاد لیبرال را در جامعة اسلامی ایـران ترویج كنند. همین 
تولیدكننـدگان، مصرف‌كننـدگان، بانك‌داران و دولت‌مردان بومی و مسـلمان 
اگر مراقب رفتار خود نباشـند، بر تمایلات نفسـانی خود تسـلط كافی نداشـته 
باشـند و توانایی‌هـا و ظرفیت‌های خود را دسـت كم بگیرنـد، مجریان خوبی 

بـرای اقتصـاد لیبرال در یك جامعة اسلامی می‌شـوند.
عرصه‌هایـی از اقتصـاد كـه بـه دلیـل آسـیب‌پذیری بیشـتر نیاز بـه مراقبت 
شـدیدتر دارد، توزیـع، تولیـد، مصـرف، پول و بانـك و دولت اسـت. در چرخة 
فعالیت‌هـای اقتصـادی یـك كشـور، این‌هـا اركان اصلـی به شـمار می‌روند 
و انحـراف در آن‌هـا، چرخـه را بـه دور باطـل و فرصـت را بـه تهدیـد تبدیل 
می‌كنـد. اقتصـادی در راسـتای هـدف از پیش‌تعییـن شـده عمـل می‌كنـد 
كـه سـاختارهای توزیـع، تولیـد، مصـرف، بانـك‌داری و مداخلات دولت در 
همـان راسـتا باشـد. انحـراف در هـر یـك از این‌هـا به خصـوص مداخلات 
دولـت كـه سیاسـت‌گذار و جهت‌دهنده اسـت، انحـراف كل چرخـه را در پی 
خواهـد داشـت. نقـش دولت از آن جهت مهم‌تر از بقیه اسـت كـه دولت هم 
مسـئولیت جهت‌دهندگـی و هم مراقبـت را دارد و دولت هم بایـد توزیع را در 
جهـت درسـت هدایـت كنـد و هم از قـرار داشـتن پیوسـتة آن در این جهت 
مراقبـت كنـد. بنابراین اگـر در جامعه‌ای توزیـع عادلانه نباشـد، متهم ردیف 
اول دولـت اسـت، زیـرا یـا نتوانسـته توزیـع را در آن جهت هدایت كنـد و یا 
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بعـد از هدایت نتوانسـته اسـت مراقبـت كند. اكنون جـا دارد 
ایـن پرسـش مطرح شـود كه آیـا انقلاب اسلامی ظرفیت 
مـادی و معنوی لازم را بـرای مقابله با چالش اقتصاد لیبرال 

دارد یـا خیر؟

ظرفیت‌های مقابله با اقتصاد لیبرال

بـرای مقابلـه بـا هـر پدیـدة نامطلوب، سـه فاكتـور مهم به 
صـورت مرحله‌ای لازم اسـت: نخسـت شناسـایی آن پدیدة 
نامطلـوب و میزان خطر آن، سـپس شـكل‌گیری عـزم لازم 
برای مقابله و نابودی آن و آن‌گاه در اختیار داشتن امكانات و 
توان‌مندی‌هـای لازم. مرحلـة اول و دوم بدون كم و كاسـت 
وجـود دارد؛ زیـرا ایـن خطـر از صـدر اسلام توسـط پیامبر 
اعظـم بیـان و بـه وسـیلة امامـان معصوم و سـپس 
علمـا و اندیشـمندان مسـلمان در طـول تاریخ تبیین شـده 
اسـت. قـرآن و كتاب‌های روایـی پر از آیات و روایاتی اسـت 
كـه مردم را نسـبت به افتـادن در دام این شـیوه‌ی اقتصادی 
هشـدار می‌دهـد و بسـیار واضح بیـان می‌كند كـه پیگیری 
ایـن نظام اقتصادی شـما را به قعر جهنم رهنمون می‌شـود. 
انقلاب اسلامی كه بر پایـة آموزه‌هـای قـرآن و روایات به 
وجـود آمـده، ایـن خطـر را بـه صـورت كامـل و به‌روزشـده 
می‌شناسـد. در قسـمت وجـود عـزم لازم بـرای مقابلـه نیز 
تردیـدی وجـود نـدارد؛ چـون بخشـی از فلسـفة وجـودی 
انقلاب اسلامی را مقابلـه بـا اقتصـاد لیبـرال و پیامدهای 
 ناگـوار آن تشـكیل می‌دهـد. تأكیـدات مكرر امـام راحل
بـه عنـوان بنیان‌گـذار انقلاب اسلامی و مقـام معظـم 
رهبری)حفظـه‌الله( در جایـگاه رهبری انقلاب و ادامه‌دهندة 
راه امام نشـان می‌دهد كه بخشـی از اهـداف انقلاب، مقابله 
بـا نظام سـرمایه‌داری و تلاش برای جلوگیری از سـلطة آن 

در كشـور بوده اسـت و خواهـد بود.
در ارتبـاط بـا مرحلـة سـوم نیـز تردیـدی وجـود نـدارد كـه 
امكانـات و توان‌مندی‌هـای لازم وجـود دارد. كافـی اسـت 
بـه فرمایشـات مقام معظـم رهبری)حفظـه‌الله( از این منظر 
نگریسـته شـود، آن‌وقـت معلـوم خواهـد شـد كـه چقـدر 
امكانـات و توانایـی وجـود دارد. ماهیـت اسلامی بـودن 
انقلاب، وجـود قوانیـن بالادسـتی و پائین‌دسـتی با ماهیت 
صددرصـد اسلامی، وجـود و حضـور رهبـری عالمانـه و 
خردمندانـه در رأس نظـام، وجـود شـورای نگهبـان قانـون 
اساسـی كـه از اسلامیت قوانیـن حفاظـت می‌كنـد، وجود 
مردم مسـلمان، متدین، انقلابی و حاضر در صحنه، جمعیت 
جـوان، تحصیـل كرده، متدیـن، با انگیزه و اعتمـاد به نفس 
بالا، كشـوری با جغرافیای وسـیع و اقلیم‌هـای متنوع، منابع 
خـدادادی غنـی و بـا ارزش، بهره‌منـدی از امنیت بی‌نظیر در 
جهـان، برخورداری از مردم‌سـالاری كم‌نظیـر، بهره‌مندی از 
اتحـاد و انسـجام ملی، فراهم بودن زیرسـاخت‌های علمی و 
فنـی و ... ظرفیت انقلاب اسلامی را برای مقابله با خطرات 
و آسـیب‌ها از جملـه تهدیدهـای اقتصـاد لیبرال بسـیار بالا 
نشـان می‌دهد. بهتر اسـت برخی از فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری )حفظـه‌الله( در ایـن زمینـه را به عنـوان نمونه مرور 

كنیم:
»ایـن ]جمعیـت جـوان[ یکـ ظرفیّت بسـیار مهمّی اسـت 
بـرای کشـور. غیـر از جوانـان دانشـجو، جوانانـی ـکه در 
حوزه‌هـای علمیّـه مشـغول تحصیلنـد یـا جوانانـی ـکه در 
میدان‌های عملی مشـغول کار هسـتند تعدادشان بسیار زیاد 
اسـت؛ این‌هـا توانایی‌های زیـادی دارنـد و می‌توانند در علم، 
در صنعـت، در امـور تجربـی و در تربیـت نقش‌آفرینی کنند. 
مـا از این‌ها اسـتفادة درسـتی نکرده‌ایم؛ امروز هم متأسّـفانه 
اسـتفادة درسـتی نمیک‌نیم.27« »وسعتِ سـرزمینِ کشورِ ما 

اقتصـادك شـور  اگـر   
درسـت و در چارچـوب 
عمـل  اسلامی  اقتصـاد 
اسلامی  انقلاب  نكنـد، 
بـه  رسـیدن  در  هـم 
نـاكام  خـود  اهـداف 
هـم  و  اسـت  مانـده 
مهم‌تریـن ابزار پیشـرفت 
را از دسـت داده اسـت 
كه نتیجة هـردو به خطر 
افتادن بالندگی انقلاب و 
آینـدة نظام اسلامی در 
ایـران و جهـان اسـت.
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و همسـایگی بـا آب‌هـای بین‌المللـیِ آزاد، از فرصت‌های این کشـور اسـت؛ 
مـا از این‌هـا به‌طورکامل اسـتفاده نمیک‌نیم؛ یکی از دو حاشـیة خلیج فارس 
متعلـّق بـه ما اسـت، بخـش عمـده‌ای از دریـای عمـان متعلقّ به ما اسـت. 
همسـایگان متعدّد؛ با پانزده کشـور ما همسـایه هسـتیم و این یک امکان و 
یکـ ظرفیّت بسـیار مهم برای کشـور اسـت. کشـور ما از لحـاظ جغرافیایی 
در جـای حسّاسـی قـرار گرفته اسـت؛ نقطـة اتصّال شـرق و غرب و شـمال 
و جنـوب اسـت و ایـن از لحـاظ جغرافیایـی مهـم اسـت.28« »منابع طبیعی 
باارزشـی در کشـور مـا وجـود دارد ـکه امروز بـدون اینـکه ارزش افـزوده‌ای 
داشـته باشـد به خارج فروخته می‌شـود؛ یکی از آن‌ها نفت و گاز اسـت. اگر از 
این ظرفیّت‌ها اسـتفاده بشـود، اقتصاد ایران در میان بیش از دویسـت کشـور 
جهـان، بیـن دوازده کشـور اوّل قـرار خواهد گرفـت؛ اگر با ابتکـار جوان‌ها، با 
حضـور جوان‌ها، با حضور مدیران فعّال و پُرکوشـش ان‌شـاءالّل بشـود از این 
امکانـات اسـتفاده کرد، اقتصاد کشـور در میـان دوازده اقتصـاد اوّل همة دنیا 
قـرار خواهـد گرفـت و از همـه جهت پیشـرفته خواهد شـد ـکه امـروز البتّه 
این‌جـور نیسـت.29« »در اقتصـاد هـم همیـن جور اسـت. روحیـة معنویت و 
تدین نقش بسـیار مهمـی دارد30.« »بـا همكاری، همدلی، احسـاس برادری، 
احسـاس عمـل لله و كار برای خـدا، این ملت می‌تواند جایگاه شایسـتة خود 
را پیـدا كنـد.31« »احسـاس توانایی در یك ملت، بزرگ‌ترین سـرمایة معنوی 
و روحـی بـرای آن ملـت اسـت و ملـت ما ایـن احسـاس را دارد؛ شـواهدش 
هـم در همـة بخش‌هـا دارد مشـاهده می‌شـود.32« »گاز ثـروت اسـت، نفت 
ثـروت اسـت؛ امـا از ایـن ثروت‌ها خیلـی مهم‌تر، نیروی انسـانی با اسـتعداد 
و علاقه‌منـد و دارای تـوان كار اسـت.  مـا ایـن ثـروت را داریـم؛ اصـل ایـن 
اسـت. اگـر یـك ملتی ایـن نیـروی انسـانی را داشـت، می‌توانـد ثروت‌های 
طبیعـی خـودش را هـم اسـتحصال كنـد و در خدمـت ملت قـرار دهـد.33« 
»امـروز جوان‌هـای مـا و متخصصیـن مـا و دانشـمندان در هررشـته‌ای كه 
وارد می‌شـوند، می‌تواننـد كارهـای بـزرگ انجـام دهند؛ لـذا امروز در كشـور 
آن‌چیزهایـی كـه بـرای یك پیشـرفت وسـیع در زمینـة ارتباطـات، در زمینة 
مواصلات، در زمینـة تحقیقات علمی، در زمینة سـاخت و سـازها مـورد نیاز 

اسـت، بحمدالله آماده اسـت.34«
پرسشـی كـه باقـی می‌مانـد ایـن اسـت كـه با وجـود ایـن همـه ظرفیت و 
توانایـی چـرا هنوز خطـر اقتصاد لیبرال حس می‌شـود و در برخی قسـمت‌ها 
آن‌گونـه كـه باید پیشـرفت صورت نگرفته اسـت؟ پاسـخش این اسـت كه 
وجـود ظرفیـت و توانایـی یك بخش قضیه اسـت و اسـتفاده از آن‌ها بخش 
مهم‌تـر قضیه. ظرفیـت و توانایی وجـود دارد؛ اما همان‌گونـه كه رهبر معظم 
انقلاب)حفظه‌الله( می‌فرمایند از آن‌ها اسـتفادة درسـت صورت نگرفته اسـت: 
»در کشـور مـا اسـتعدادها و ظرفیّت‌هـای بسـیار گسـترده‌ای وجـود دارد که 
تاکنون از آن‌ها اسـتفاده نشـده اسـت؛ اگر اسـتفاده بشـود، وضعیّت کشور به 
مراتـب پیـش خواهد رفـت و بهتر خواهد شـد.35« این‌كه چگونـه می‌توان از 

ایـن ظرفیت‌ها اسـتفاده كـرد؟ از حوصلـة این مقاله خارج اسـت.
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